
 



 
2 

  - ۱۳۳۵  د، م ، اح درام پ : سرشناسه

 ؛ پدرام احمد  ی ايرانی/ ی موی مادر بزرگ : روابط مادرزن و مادرشوهر در خانواده نقره : عنوان و نام پديدآور 

 .۱۳۹۵ اصفهان: ترانه پدرام،  : مشخصات نشر   .بنی منصوری رقیه ويراستار 

 ۹78-6۰۰-۹7۱۳۳-۱-8 : شابک   .ص ۱۰۴  : مشخصات ظاهری 

 (.ص ۱۱2) ۱۳۹۰ بصائر،: فهمیده حسین شهید: کیاراد: قبلی چاپ  : يادداشت  فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 .ايرانی ی خانواده در مادرشوهر و مادرزن روابط  : عنوان ديگر   (.ناشر اول) سوم چاپ  : يادداشت 
 خانوادگی روابط --ها  مادرشوهرها و مادرزن : موضوع 

 Mothers-in-law -- Family relationships : موضوع 

 Interpersonal relations : موضوع   روابط بین اشخاص : موضوع 

 HQ  2۵/7۵۹پ/۴ن7 ۱۳۹۵ : رده بندی کنگره  منصوری بنی، رقیه، ويراستار : شناسه افزوده 

 ۴۵۴۵۵26  : شماره کتابشناسی ملی   6۴6/ 78 : رده بندی ديويی 

  
 

 ايراني( ی)روابط مادر زن و مادر شوهر در خانواده

 : احمد پدرامنويسنده
 ويراستار: رقیه منصوری بنی

 ترانه پدرام: انتشارات
 مجری تولید: موسسه چاپ و نشر سلام

 فرشته میرفندرسکی امور فنی:
 میرفندرسکینفیسه  :امور هنری

  سوم/ اول ناشرنوبت چاپ: 
 ۱۳۹۵زمستان : تاريخ چاپ

 ۱۰۴/  رقعیقطع: تعداد صفحات/ 
 ۹78-6۰۰-۹7۱۳۳-۱-8شابک: 

 سخهن ۳۰۰۰ شمارگان:

رام
پد

د 
نوي

د: 
ولی

ر ت
دي

م
 

۰۹
۱۳

۱۱
۴۴

68
۵

رام 
پد

د 
نوي

د: 
ولی

ر ت
دي

م
 

۰۹
۱۳

۱۱
۴۴

68
۵

 

م
رام

پد
د 

نوي
د: 

ولی
ر ت

دي
 

۰۹
۱۳

۱۱
۴۴

68
۵

 



 
۳ 

 

 

 



 
۴ 



 
۵ 

 

 

 فهرست مطالب

 6 .................................................................................................................................. پيشگفتار

 16 .................................................................................................................................... مقدمه

 22 ...................................................................................................... بزرگ مادر موي ينقره

 44 .................................................................................................................. پندارها سوي آن

 62 ..................................................................................................................... شكسته حرمت

 65 ............................................................................................................................. آرزويي بي

 75 ............................................................................................................................. ما يباورها

 80 ......................................................................................................................... ها خاطره باغ

 84 .............................................................................................................. کبوتر و کتاب يبو

 86 ......................................................................................................................... ها آينه تكرار

 89 .............................................................................................................................. نفس عطر

 91 ......................................................................................................................... کاغذين نظم

 94 ........................................................................................ (کس هيچ يبرا يحرف) خيانت

 98 .................................................................................................................... سكوت يکودتا

 100 .................................................................................................... آلود خواب يشوخ يک

 102 ........................................................................................................................... آخر حرف

 



 
6 

 
 
 
 
 
 

 گفتارپيش
 

ايم، هیچ تفاهمی با هم  من و شوهرم به آخر خط رسیده» :گويد می خانم مراجعی
حتی برای يک موسیقی ساده هم کلی با  ،هم نیست ثلنداريم. اصلاً هیچ چیزمان م

دوست دارد  سنتّیهم تفاوت سلیقه داريم، من مثلاً جاز دوست دارم ولی او موسیقی 
  «شود. و همیشه دعوايمان می

اين  بايد از هم جدا شويم، ايم که ما به اين نتیجه رسیده»گويد:  می آقای مراجعی
ساله داريم ولی مجبوريم که  ۵ساله و  ۱۴فرزند که دو ای ندارد. با اين فايدهزندگی 

تری ها اينطوری عذاب کم بچهّاقلاً به دعواهايمان با طلاق خاتمه بدهیم. شايد 
کنند. خانم من اقلاً روزی  ی خانم من خیلی در زندگی ما مداخله می بکشند. خانواده

 کهگیرد، حال آن یها خط مدو سه بار با مادر و خواهرهايش تماس تلفنی دارد و از آن
  .«ام تماس داشته باشم ای يک بار با خانواده من هفته شايد

زند و چیزی  تا خانم حرف می .کنند حرف يکديگر را قطع می اًزوج جوانی مرتب
جوری جوری نبود، ايننخیر اصلاً اين»گويد:  شود و می گويد آقا وارد حرف می می

شبیه به فرياد با صدايی و بلندتر و  برد خانم هم صدايش را بالاتر می .«نیست
گويم من با دو چشم خود  طور است که من می همین !به قرآن !دابه خ»گويد:  می

 « ديدم که... من با گوش خودم شنیدم که...
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سال دارد از تفاوت تعداد خواهر و برادرهای خودش و  ۳۵که حدود خانمی 
از  ،اند دوش شوهرش گذاشتهی شوهرش بر  ويد. از باری که خانوادهگ همسرش می

که که شوهرش مجبور است بعضی مخارج درمانی مادرش را بپردازد يا از ايناين
شاکی است. او  ی خواهرش را تقبل کرده، جهیزيهی  ای از هزينه شوهرش گوشه

 ۵باشد و به فردای فرزند  مانمعتقد است همسرش بايد فقط به فکر زندگی خود
واهد اين جلسه پنهان بماند و او شوهرش را بیاورد و من به خ مان فکر کند. میيساله

 نکند.  خودی خرج خواهر و پدر و مادرشهايش را بیاو بیاموزم که پول
اش در بیمارستان رفته  که شوهرش به ملاقات شوهر خالهخانم ديگری از اين

ندگی است اعتراض دارد. وقتی در دو سه جلسه مشاوره جايگاه اين شوهر خاله در ز
قدر در کودکی هشود که اين شوهر خاله چ می توجّهم خانم شود و شوهرش معلوم می

برده و  او را به سینما و استخر می  کمک فکری و مالی کرده، و محبّت به اين مرد
ی  اصلاً او به شوهرش دوچرخه سواری ياد داده و يا وی را تشويق کرده که به رشته

گويد چرا زودتر به من  کند و با احساس گناه می میزن شروع به گريه  ،پزشکی برود
کرد  ای بود اظهار می و مرد که پزشک فرهیخته ؟نگفتی، چرا برايم تعريف نکردی

 خواستم پدرم را زير سئوال ببرم، اين حريم شخصی من بود... . نمی
کند. برادرش کارگر  اش که دانشجوست کمک می زادهآقای دکتری به برادر

مشاوره معلوم  ی زن به اين کمک مالی اعتراض دارد. در جلسه ،استای  بازنشسته
مشکلات  با وجودق او بوده و شود که به دنبال فوت پدر دکتر، اين برادر مشوّ می

است تا  کمک مالی کردهآشکار و پنهان به آقای دکتر  گاه،و بی گاه ،زندگی خودش
بارد و  اشک شوق می ،يابد یدهد. وقتی زن اين نکته را درمادامه  به درس خوداو 
ی خود من هم  شوهرم مرد بسیار خوبی است او همین حالا به خانواده»: گويد می

ی شوهرش با  قدر روی رابطهاين خانم دکترکه علت اين« .کند کمک می
درس  زاده هم شخص پر تلاش وبرادرکه اين  اش حساس شده اين بود زادهبرادر

 يا قايسه کرده و به نوعی دچار غبطهبا پسر خودش مدکتر وی را  و خانم خوانی بود
 شد. حسد می
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 ز بسیاری از امتیازات خودم گذشتم،من به خاطر شوهرم ا» :گويد می یخانم
خواهم برايم  حالا انتظار دارم که هر چه می پس طبیعی است که درسم را رها کردم

های  اس مسئولیتمرد معتقد است که زن با احس.« به حرفم گوش بدهد و فراهم کند
-ودش آسیب زده است و میهم به خ )و از ديگران( زيادی و انتظارات زياد از خودش

هم ندارم و اصلاً قبول  رای من مقدور نیستمن هم مثل او باشم ولی ب خواهد که
 است. چون اين خوب بودن بیش از حد

آيد  ی همسرم خوشم نمی من از اين آداب و رسوم خانواده»گويد:  می مهندسی
کنند يا  توجّه بچّهقدر به و زيادی است. معنی ندارد که اين ها ظاهریهای آن محبّت

 .ای پر جمعیت بزرگ شده است مرد خودش در خانواده .«مرتب احوال نوه را بپرسند
اش  شهر آمده است. فضای عاطفی خانواده ی دراز نوجوانی برای رفتن به دبیرستان

شان را خودشان  است که پسرها بايد خرج تحصیل سرد بوده و پدرش اصرار داشته
حتی بعد از ازدواج نیز که پدر همسرش حالا برای اين مرد پذيرش اين .تأمین کنند

غیرعادی و زيادی به نظر  پرسد،  ها را میدارد و احوال آن توجهّهايش  بچهّقدر به اين
 .آيدمی

که همسرش باشد. حال آنمعتقد است که همسرش نبايد از درآمد او باخبر  مردی
داند.  اطلاعی از درآمد همسر خود می ترين مشکل خود را با همسرش همین بیمهم
 در مرد و آورده مشخص خود را به خانه میوق حقّکه  پدری کارمند بوده فرزندِ ،زن

آمد خود را به خانه ای پرورش يافته بود که پدر کاسب بوده و هر شب در خانه
 کرد و نه مثل پدر همسرش و ش عمل میاين مرد نه مثل پدر آورده است. ولی می

عات توقّ ،کرد که اگر میزان درآمدش معلوم باشد ر میاعتقادی خاص داشت و تصوّ
 رود.  می مالی همسرش بالا

ی او و  مايل نبود شوهرش در مورد دوران کودکی او و در مورد روابط زنانه یخانم
کاری  هد. مرد بر اين باور بود که اين کار پنهانکاوی نشان دزن برادرش کنج و مادر

اش بود تا  ی عدم صمیمیت همسرش با اوست. او که خود تنها فرزند خانواده و نشانه
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همکارانش در بعضی  ت که حتی خودش نیز با پدر و مادر ياقبل از مشاوره باور نداش
 د. شونبايد وارد آن کوچک است که همسرش  «يک حريم شخصی»امور دارای 

-هاست. در روان بسیار کوچکی از دنیای تفاوت ی های ذکر شده تنها گوشه نمونه

ل بودن است. ها و مکمّ به شباهت توجهّبحث عمده مبتنی بر اصولاً ازدواج  شناسیِ
بر اين اعتقادند که هم سنگ بودن و همتا بودن امر گزينی در همسرشناسان روان

یلات و وجود شرايطی همچون بلوغ فکری بسیار مهمی است. تناسب در سن و تحص
سالگی و برای  2۴و عاطفی پسر و دختر و سن مناسب که معمولاً برای پسرها حدود 

ی  که پسر بتواند مسئولیت ادارهسالگی است مورد نظر است. اين 2۰ دختران حدود
يک زندگی مشترک را به دوش بگیرد غالباً مستلزم فراغ بال از تحصیلات و پايان 

در هر ازدواج  معاش است. فتن خدمت سربازی و مشغول شدن به کاری برای امراريا
بودن زن و مرد را مشاهده کرد. زن و   لها و مکمّ توان ترکیبی از شباهت می موفّق

را به هم  ها مسئولیت بعضاً ،کنند شوهر مثل دو کوهنورد که با هم صعود می
اهی زن مراقب است تا مرد بالا برود و سپارند و گاه زن پیشرو است و گاه مرد، گ می

ر کنار زن و مرد درسد که  به نظر میگیرد تا او را بالا بکشد.  گاه مرد دست زن را می
داشته  توجّهبايد به هشت تفاوت اساسی ذيل نیز ها، ها و مکمل بودن اين شباهت

 باشند. 

 ها ـ تفاوت در ساختار و نقش1

خود کجا قرار دارد و به عنوان فرزند اول يا   ی اين که دختر يا پسری در خانواده
هايی بر دوش او بوده است،   دوم يا آخر با او چگونه برخورد شده و چه مسئولیت

در آن، تحت تأثیر ازدواج  دچون اين ساختار و نقش فر .ی استتوجّهموضوع قابل 
لات و وّی خود و با خانواده همسرش تح قرار خواهد گرفت و روابط فرد با خانواده

ی فلانی  حال فقط دختر فلانی يا نوهه خواهد داشت. دختری که تا ب تغییراتی را در بر
ی نزديکان خود بوده حال به دنبال عقد، عروس فلانی يا  و خواهر و خواهرزاده

عروس خواهر اين خانواده يا زن دايی و زن عمو خواهد شد و با افراد بسیار زيادی 
و خانوادگی کرد که شامل ارتباطات شناختی و عاطفی روابط جديدی پیدا خواهد 
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خود و  ی جديدی است. مرد نیز به همین صورت جايگاه و روابطش با خانواده
اين تغییر  توجّههمسرش دستخوش تغییر خواهد شد. خانواده و فامیل نیز لازم است م

 باشند. دختر يا پسری که ازدواج کرده، نقش

 تفاوت فرهنگـ  2

که لازم است در اين مختصر ممکن نیست. با پیش فرض اين تعريف فرهنگ
های فرهنگی بین زن و شوهر نیز از  تفاوت .تعريف درستی از فرهنگ داشته باشیم

ساز اختلافات زيادی خواهد شد. نشود زمینه توجّهعواملی است که اگر به آن 
ز اين بستر با و باورهايی که پسر و دختر ادو خانواده  ها و آداب و رسوم در نگرش

اری خواهد داشت. حتی شان تأثیر بسیي آورند در زندگی مشترک آينده خود می
تحت تأثیر فرهنگ  باشد. از اجرای آداب مذهبی و لباس تواند   میها  ائقهها و ذ سلیقه

های  ه تحت تأثیر نگرشهمه و هم  مديريت خانواده،  ی پوشیدن و غذا خوردن يا شیوه
و فرهنگ خانوادگی ی پدری  که فرد از خانهنگی و اعتقادی است بار فرهفرد و کوله

 با خود آورده است. و بومی 
اش  اعتقادات و فرهنگ خانواده ی البته ممکن است پسر يا دختری نخواهد همه

ها با پدر و مادرش متفاوت  را با خود بیاورد و اعتقادات شخصی او در بسیاری زمینه
گر زندگی خود را شکل دهد ولی همین نکته نیز اهمیت ای دي باشد و بخواهد به گونه

سازد  تر می ی فرد مقابل يا همسرمان را ضروری به فرهنگ فرد مقابل و خواسته هتوج
 . خواهد و چه می ديشد و در چه شرايطی بزرگ شدهان ان به چه میمکه بدانیم همسر

 ها به داماد و عروس تفاوت نگاه خانوادهـ  3

ندگی زن و شوهر تفاوت موضوع سازترين نکات در زلشايد يکی از جنجا
ها پس از زندگی زناشويی از زن و شوهرها سالاری و دامادداری باشد. خیلی دعروس

های خود هستند و سخت  خورد خانوادهی بری شیوه چنان در کار مقايسهخود هم
 ی روابط خانوادگی بايد پرهیز نمود.  پذيرند که از هر نوع مقايسه می

هم به لحاظ فرهنگ و هم  ،برخورد با عروس ی برخورد با داماد با شیوه ی شیوه
فرق دارد و چون  ،لحاظ جنس و هم به لحاظ شخصیت و هم ساختار و نقش هب
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های مختلف در تمام دنیا  داری در خانوادهی دامادداری و عروس  و نوع رابطهجنس 
صدد روابطی محترمانه و دور از چشم  ها پرهیز کرد و در بايد از مقايسهمتفاوت است، 

 و هم چشمی بود. 

 تفاوت شخصيتـ  4

گرا و کج گرا و خوش مشرب با فردی درونيک فرد برونکردن مسلماً زندگی 
 شخصیتواند با  خلق دشوار است. فردی ولخرج يا دست و دلباز به سختی می

 با فردیکار ممکن است در زندگی  هزندگی کند. فردی محافظ مقتصدخسیس و 
است که زن و شوهرها  ها و مشکلاتی بشود. ولی واقعیت اين خطر دچار گرفتاریپر

اين  هتوجشخصیتی ندارند )و البته قبل از ازدواج بايد م ی قدر با هم فاصلهعموماً اين
ها و صفات  ها و نگرش به تفاوت شخصیت يعنی سلیقه هتوجهای زيادی بود(.  تفاوت

و شناختن و رعايت کردن. پس هر چه ما همسرمان را از  ديگر را ديدناساسی هم
ده و سازگار متوانیم با هم کنار آ تر درک کرده باشیم بهتر مینظر شخصیتی بیش

 شويم. 
همسر من »گويد  يا مردی می «همسرم مردی محتاط است» :گويد وقتی زنی می

خود بهتر  کنار آمدن با همسر در رعايت و «گرا و اهل معاشرت استشخصی برون
نزنیم چرا که « برچسب»تواند عمل کند. البته بايد مراقب باشیم به همسر خود  می

 های مطلقی نیستند.  نیز مولفه مشهورهای شخصیتی  حتی ويژگی

 تفاوت حريم شخصيـ  5

 «پوشیده از هم نداريم. یهمسرم کاملاً يکی هستیم، هیچ چیز من و»
 «کند. را از من پنهان می من با همسرم يکی نیستم، او همه چیزش»
 «گويد. هايش را به من نمی همسر من درآمد و بدهی»
وقتی ولی خانم من مرتب با خواهر و مادرش تماس تلفنی يا حضوری دارد »

 «گويد هیچ چیز. گفتید می گويم چه می می
با ها ان نبايد بدون اطلاع و موافقت آنکنند که شوهرش ر میزنان بسیاری تصوّ

ای را از  نکته نبايد م از خانواده و فامیل يا افراد غريبه ارتباط داشته وهیچ کس اع
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اين باورند که چون از  د. مردان بسیاری نیز برنهان نموده يا ناگفته باقی بگذارآنان پ
شنبه دارند از ظهر پنجحق کنند  شنبه برای امرار معاش کار میصبح شنبه تا ظهر پنج

ا دوستان يا اقوام خود باشند و ديگر در قید خانواده راحت ب با خیال تا صبح شنبه
 نباشند. 

با ديگران اعم  ترين گفت و شنود همسرشان را خواهند کوتاه زنانی هستند که می
يا مادر و همسايه و غريبه بدانند و مردانی نیز وجود دارند که بر  از خواهر و برادر

تا از گفت و شنود همسرشان  شوند کاو میکنج «يکی بودن زن و شوهر»اساس باور 
 با خواهر خود يا زن همسايه باخبر شوند.

هر خانمی با وجود اجرای نقش همسرداری و مادری، با خواهر و مادر و يا زن 
شود  اش رازهايی دارد که به شوهرش مربوط نمی همسايه و يا حتی با گذشته کودکانه

ها  ی و پدری و ديگر نقشنقش همسردار ی و هر شوهری نیز با وجود اجرای بهینه
کند که لزوماً  ای احساس می ها يا وظیفه گاهی در رابطه با پدر و مادر يا برادرش نقش

 کند.  ها وارد نمی ای نیز به اين نقش به همسر و فرزندش مربوط نیست و خدشه
های عاطفی پنهان  ها و کمک تمحبها به مادر و خواهر خود  بینم که زن گاه می

بینیم که مرد در رابطه با پدر و مادر يا ديگر اعضای  رند و گاه نیز میو آشکاری دا
های  اساس توان خود يا نیازهای آنان کمک اش ممکن است بر ی پدری خانواده

زنان و شوهرانی  ،و کارآمد قموففکری يا مادی پنهان و آشکاری کند و زن و شوهر 
مراقب آن، در ضمن  شکنند و يکديگر را نمی «حريم خصوصی»هستند که اين 

 باشند.  های زندگی خود می اولويت
 هتوجو از آن فرزندانی دارند نیز بايد م  در مورد زن و مردی که ازدواج قبلی داشته

اش مناسباتی  همسر قبلی و خانوادهخود از بود که ممکن است زن يا شوهر با فرزند 
 باشد.  زندش میاو و فر« حريم خصوصی»به خاطر فرزندش داشته باشد که جزء 

 تفاوت اقتصادیـ  6

مساوی با  ،شغلی کار بودن و شباهتشغل و همبايد توجه داشت که هم
های فرهنگی نیز لزوماً از شغل ناشی  که شباهت. چنانهای اقتصادی نیست شباهت
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طح های اقتصادی و تفاوت س شود. در خواستگاری و ازدواج، پی بردن به تفاوت نمی
 هتوجبه زودی م  ها هم دختر و پسر و هم خانوادهدشوار نیست که  درآمد از موضوعات

به تأثیر اين تفاوت بر زندگی  توجهموضوع مهم در اين راستا نیز  ،شوند اين تفاوت می
های درآمد و اقتصادی  دهند که تفاوت زناشويی است. بعضی پسر و دخترها شعار می

شوند. بعضی پسر و  ن میشا مهم نیست و بعد گرفتار مشکلات جدی در زندگی
رفه م ی ت انتخاب عروس يا داماد از يک طبقهشان، حتی با نیهاي دخترها و خانواده

کنند که مسلماً خالی از اشکال نیست. گاهی مرد  برای فرزندشان همسر گزينی می
جوانی ممکن است بخواهد با تلاش علمی و اقتصادی جايگاه طبقاتی خود را از نظر 

ه دهد که امر واضح و قابل قبولی است ولی مسلماً نیاز به زمان دارد. باقتصادی تغییر 
ای مرفه وارد يک زندگی اقتصادی  هرحال در تفاوت اقتصادی اگر دختر از خانواده

رغم توان که پسری بخواهد علیشود تا اين ير میذپآسیبتر ضعیف شده باشد بیش
 کند. ی کم درآمدی همسر انتخاب از خانواده ،مالی خوب

تفاوت فرهنگی و ساختاری و ديگر  پوشی بحث تفاوت اقتصادی بامسلماً هم
 ها نیز نبايد از نظر دور بماند.  تفاوت

 ها آل تفاوت ايدهـ  7

سالگی عاشق عروس و لباس عروس و شرکت در  ۵-6تر دخترها از بیش
عروس خواهند که برايشان لباس  ها از مادرشان میشوند. آن های عروسی می جشن

بازی را هايشان نقش عروس  زنند و در بازی بدوزد و تور سفید به موهای خود می
و ممکن است دختری با جمال کنند  کنند. پسرها از دوران بلوغ به ازدواج فکر می می

 و کمال را در ذهن خود به همسری برگزينند.
قع بینی و ها اگر با وا آل گرايی و هم تفاوت جنس و ديگر تفاوت هم تفاوت ايده

د را زندگی آتی زن يا مر ممکن است  ، تفکر خودمحورانهديگر توأم نباشددرک هم
ی مطلق از  کننده نجات دهنده و خوشبخت ساختن قهرمان،دچار مشکل سازد. 

عنوان ههای مشاوره ب ساز است که در بحثگرايی آسیبآل يک ايدههمسر خود 
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مورد بررسی قرار  ،زن يا شوهر عیتِخطاهای ذهنی و باورهای غلط و دور از واق
 گیرد. می

 تفاوت جنسـ  8

دانند که نگاه زنان و مردان در بسیاری از امور با هم  امروزه بسیاری از مردم می
هايشان با يکديگر يکی نیست و  هايشان فرق دارد و اولويت متفاوت است. حساسیت

تواند کاملاً مردانه  ها می هايشان زنانه و مردانه است و حتی طبايع و سلیقه حساسیت
 يا زنانه تلقی شود. 

ها به  خواهند مدير به حساب آيند. زن دهند و می مردها به قدرت خود اهمیت می
ل انسانی خود، همسرشان از يخواهند در کنار ديگر خصا نازند و می زيبايی خود می

 و مردها نیاز به تأيید.  دارند هتوجها نیاز به  ها را تأيید کند. زننظر زيبايی و تناسب آن
مردها در  شنود دارد ولی وزن در خستگی و در شادی و غم نیاز به گفت

زمان  ،ها در خريد پذيريم اما زن استثناها را می .باشند ها مايل به سکوت می خستگی
 هتوجتر ها بیش خواهند و به جزئیات و ظرافت جو و تماشا میوتری برای جستبیش

 خريد خود را انجام دهند.  ،ترين زمان مايلند در کم دارند ولی مردها
ها  زن .خواهند و مردها رهايی می هتوجها از همسرشان  ها در مهمانی زن

های  ها دل از بحث برد و مردها در مهمانی تر از مردها زمان میشان بیش خداحافظی
 دارند.  کنند و يا دست از بازی برنمی اقتصادی و سیاسی نمی

 های عاطفی را. ها و سريال ها فیلم کنند و زن بار را دنبال میمردها اخ
ی جزئیات کارهای  روی او بنشیند تا همههزن مايل است که همسرش روب

مرد مايل است کنار همسرش بنشیند و به کلیات و دوردست  لیو شوهرش را ببیند
 ها نظر داشته باشد. 

و  تها محببرای آندارند و  هتوجتر ها در روابط جنسی به بروز عواطف بیش زن
شان بر  مردها ممکن است نیاز جنسی .ی جنسی است مقدم بر رابطهتمجید، 
 ی جنسی برقرار کنند. غالب شود و حتی در قهر و خشم هم بتوانند رابطه شان عواطف
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های کلی زن و شوهر و نقش  تواند در کنار شباهت های بالا می درک تفاوت
 ا برآوردن نیازهای همديگر کارساز باشد.مکمل بودن در شخصیت و ي

های ذکر شده يک تفکیک فرضی است و مسلماً به تعامل و همپوشانی  تفاوت
 داريم. هتوجها آن

شنود های اساسی گفت و  مهارتيادگیری نیاز به  ها،به اين تفاوت هتوجدر کنار 
به  توجّه  ،(ستکه در روابط زناشويی بسیار رايج ا) سالم، پیشگیری از سوء تعبیرها

که به ) يش توان حل مسئله يا تحمل مشکلاتپذيری و افزانیازها و رازها و واقعیت
ی خود در  پذيرفتن نقش فعال يا منفعلانه ،(نمايد ها دشوار يا ناممکن مینظر تغییر آن

در پیشبرد  تواند همگی می ،حل آن بروز مشکلات پیش آمده و قبول سهم خود در
 دلی و عاشقانه به ما کمک کند. ی توأم با هم ی واقع گرايانهيک زندگی زناشوي
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 مقدمه
 
 
 «کندمرا درک نمی»
 «فهمیمحرف همديگر را نمی»
 «اختلاف سلیقه داريم»
 « تفاهم نداريم»
 «.شودتا بخواهیم حرف بزنیم، دعوايمان می»

گی و غیره ايم. در تمام اختلافات زناشويی، خانوادها را زياد شنیدهاين جمله
که بسیاری از ما روش رسد. اصلاً مثل اينعبارات فوق يا مشابه آن زياد به گوش می

دانیم. تفاوتی هم ندارد که زن و صحیح ارتباط برقرار کردن با اطرافیانمان را نمی
 شوهر باشیم يا والد و فرزند، برادر و خواهر باشیم يا دو همکار.

 هایوگوهائی که بین هنر پیشهره و حتی گفتهای روزمبا اندکی دقت در محاوره
شود، يافتن اين نکته زياد های تلويزيونی تولید داخل، رد و بدل میسینما يا سريال

ی ما، کلامی شفاف، روشن وتوأم با دشوار نیست که اغلب گفتارهای مردم جامعه
راه با هايی است که يا از يک طرف در لفافه، هماحترام متقابل نیست بلکه صحبت

گرانه بوده و يا از طرف ديگر همراه با رودربايستی و کنايه، تمسخرآمیز و پرخاش
مورد، انکار واقعیات و ناديده گرفتن احساسات شخصی است. به همین ای بیملاحظه

بحران »ی ما های موجود در جامعهتوان گفت که يکی از بحرانلحاظ به جرئت می
 است. « روابط
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وطنان خود اجتماعی است و از آغاز به صورت جمعی با همانسان يک موجود 
تر شدن روابط انسانی کرده است ولی با تکامل جوامع بشری و پیچیدهزندگی می

تری يافته است و مثل هر دانش ديگری روز به روز تکامل بیش« فن ارتباط»
نش کمک های دقیق به پیشرفت اين دابسیاری از انديشمندان با مشاهدات و ارزيابی

 اند.نموده
نیز مثل رانندگی چیزی نیست که خود به خود ياد گرفته شود. شايد « فن ارتباط»

بتوان با نگاه کردن به ديگران و کمی تمرين راندن ماشین را آموخت ولی مطمئناً 
خطر، نیازمند دانستن قواعد و قوانین خاص آن است. هر رانندگی دقیق، مطمئن و بی

 دانست.« راننده»توان به معنای واقعی کلمه راند نمیلی را میشخصی را که اتومبی
ی دنیا اعم از کشورهای همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای پیشرفتهبه

های آمريکايی، اروپائی و حتی آسیائی مثل هند و مالزی، ساعات مشخصی از برنامه
دگی و روابط بین های زنجويان به آموزش مهارتهفتگی دانش آموزان و دانش

 فردی اختصاص يافته است.
بینیم؟ صبح: علوم، ی درسی فرزندان خود بیاندازيم چه میاگر نگاهی به برنامه

رياضی، انگلیسی، عربی، فیزيک و شیمی بعد از ظهر: دروس فوق برنامه آن هم 
ا، هدوباره زبان، رياضی، علوم! واقعاً چند درصد از مطالبی که در مدارس و دانشگاه

آيد؟ به جرئت می آموز يا دانشجو به کارشود در زندگی بعدی دانشآموزش داده می
مدرسه و دانشگاه سال % مطالب آموزش داده شده در ۹۰توان گفت که بیش از می

ی محصل و دانشجو پاک شده و تا آخر عمر هم بود يا نبود بعد از ياد و حافظه

مثل تعلیمات  هايیحتی در درس. ها تأثيری در زندگيشان نخواهد گذاشتآن
ای برای ها پايهاجتماعی نیز جای آموزش روابط سالم خالی است. اگر چه آن آموزه

 های درس زندگی است.آموزه
پس دور از انتظار نیست که بسیاری از افراد احساس کنند که از برقراری روابط 

توانند. حال وقتی صحبت از مناسب با پدر و مادر، فرزندان يا برادر و خواهران خود نا
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ی میان عروس و مادر شوهر، داماد و مادر زن، خواهر شوهر و زن برادر و امثال  رابطه
 شود.آن باشد، مشکل دوچندان می

اش از دوست و همکار عزيزم آقای دکتر احمد پدرام با توجه به رشته تحصیلی
های بسیار، با خانواده در کار مشاوره ی چندين سالهتجربهاز طرف ديگر يک طرف و 

ی ما را به خوبی شناخته و لمس کرده است و در حدّ حاکم بر جامعه« بحران روابط»
گون اين روابط و طرح روندی توان خود تلاش زيادی برای شناساندن ابعاد گونا

های دیهای قبلی و سیشناختی جهت کاهش آن انجام داده است، کتاب عمدتاً
 موضوع است. ايشان نیز دال بر اين

رغم ظاهر ساده و علی است که روپیشکتاب  ،هاحاصل يکی از همین تلاش
شناسی نشأت شناختی و جامعهترين مشاهدات بالینی و علم روانشعرگونه، از دقیق

ها، ی پدران، مادران، عروسی اين کتاب را به همهگرفته است. بنابراين مطالعه
 نمايیم. وطنان عزيز توصیه میی هميک کلام به همهها و آقايان و در دامادها، خانم

 
 دکتر محسن معروفی 

 پزشکیمتخصص روان
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانيار رواندانش
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 و مهر زيبه نام خداوند پاي

 سپهر  و اش ماهنقّ خداوند 

ی اسب دوانی ات زبان انگلیسی داستانی را در رابطه با مسابقهها قبل در ادبیسال
، در اين مسابقه اسبی که ديرتر به بود که ی جالب داستان ايندو نفر خواندم که نکته

مسابقه را شروع کرده بودند و هر کدام ، شد و دو اسب سواررسید برنده میمقصد می
ا منتظر بودند که شخص ديگر اسبش را به حرکت درآورد و به اين صورت يک نفر ب

 شد.برنده میجا ماندن اسب خود 
کشد و همه منتظر نتیجه هستند ها طول میها و سالاين مسابقه روزها و ماه

اظهار  رسد و ضمننتیجه ادامه دارد. در پايان فردی از راه میچنان بیولی مسابقه هم
با اين کار سعی کنید  ها را عوض کنید واسب»دهد که می خستگی از انتظار، پیشنهاد

« ی مسابقه نمايید.اسب حريف به مقصد، اسب خود را برندهبا زودتر رساندن 
ت کوتاه و معقولی به پايان ی شروع مانده بود در مدها در نقطهای که سالمسابقه

رسد و هرکس با راندن اسب حريف در زير پای خود سعی دارد اسب خود را می
رسیم ای میان نتیجهما به هم ،ی برخوردی مسابقه کند. در واقع با تغییر شیوهبرنده

 خواهیم و شايد در انتها اين روش غیر ممکن بنمايد.که می
رسد مشکلات زناشويی و روابط عصبی زن و مرد شبیه به داستان بالا به نظر می

 باشد. زن منتظر است مرد عوض شود و مرد نیز انتظارمی« ند رواسب کُ»و ماجرای 
یر دهد. هر کدام ديگری را مقصر و عامل کشد که زن رفتار و گفتار خود را تغیمی
 داند و در انتظار هستند که حرکت از جانب طرف مقابل آغاز شود. می
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های خواسته و کند شروع خود از هرکس داريم انتظار قموف زناشويی زندگی در
 همسر را در اولويت قرار دهد. 

 ،و شوهردر اين کتاب سعی شده است با تکیه بر میزان شناخت و عواطف زن 
های طرف مقابل، ها و ديدگاهبا شروع از خود و در نظر گرفتن خواستهکه تأکید شود 

تغییر يا تلاش از خود آغاز گردد و منتظر شروع طرف مقابل نباشیم. در واقع معنی 
است و به عبارتی خود را جای رهايی از خود محوری نیز همین « تفاهم»ی کلمه

 ها و انتظارات طرف مقابل است.ک خواستهديگری قراردادن و سعی بر در
ها به و توصیف باز هم نثر شاعرانه و فضای عاطفی حاکم بر گفت و شنودها

ای است که فرد فقط درگیر استدلال نباشد بلکه تحت تأثیر عواطف ناشی از گونه
 ها نیز قرار گیرد.استدلال

ی يک های تنیده شدهای کوتاه يا تلنگری بر تاراشاره« ی موی مادربزرگنقره»
نگارنده هیچ  شوهر است کهزن و مادررابطه با مادر درر تاريخی اجتماعی منفی تصو

عايی برای تغییر مناسبات منفی نداشته بلکه نوعی بازبینی است تا فرد خود را در اد
ی اين رابطه نیز موضوعی درخور کاوانهقرار دهد، چرا که تحلیل روان شرايطان 
ل دارد که در اين مختصر جای پرداختن به آن یاز به بحث تحلیلی مفصّبوده و ن هتوج

 نبود.
های کاکتوسی به نام لاين موضوع نیز خالی از فايده نیست که وجود گ طرح

له را نه های مختلف عمق مسئدر فرهنگ« صندلی مادرزن»و « زبان مادرشوهر»
به آثار هنری دهد. نگاهی نشان مینیز تاريخی بلکه از نظر جغرافیايی نظر تنها از 

 رابطه گوناگون مؤيد وجود تضاد و مشکلات در لالمثل و...( مل)فیلم، داستان، ضرب
 باشد.می «شوهرمادر»و « مادرزن»با 

 هایها نیز به فراخور موضوعات حاکم بر روابط زن و شوهر ضعف ی قسمتدر بقیه
قرار گرفته و سعی شده باورها  هتوجها مورد نگریآلايده وها خواهیارتباطی يا زياده
ای از زندگی خود را در ای مورد بازنگری قرار گیرد تا هر کس گوشهو افکار کلیشه

کار درمانی نداشته بلکه سعی داشته خواننده راه یاين آينه باز يابد. نگارنده قصد ارائه


